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چرخ اول

شنبه‌ي آينده، سال ٢٠٢٢ ميلادی 
آغاز می‌شود. در هفته‌ی گذشته جشن 
کریسمس در کشورهایی مسیحی‌نشین 
برگــزار شــد. کریســمس روز تولــد 
حضرت عیســي ع اســت. جهان، سال 
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سال نوی ميلادی و اوميكرون
  طوبا ويسه

بي‌بي
داستانك

۲۰۲۲ميلادي را درحالي شروع ميك‌ند 
كه هنوز با معضل كرونا دست‌به‌گريبان 
اســت. درگیری جهان بــا کرونا حالا 
دوساله شــده اســت. جهان در حالی 
جشن سال نوي مســیحی را می‌گیرد 

که نگران ســویه‌ی جدیــد کرونا يعني  
اومیکرون است و هنوز با واکسیناسیون 
و فاصله‌گذاری‌هــا به‌طــور صد‌در‌صد 

نتوانسته بر این ویروس غلبه کند.
 در دو سال گذشته ســبک زندگی 
تغییر کرده است. بیش‌ترین تغییرات در 
آموزش از راه دور و غیرحضوری رخ ‌داد. 
به‌علت نبود امکانات خیلی از کودکان و 

نوجوانان جهان از تحصيل بازمانده‌اند. 
به‌گزارش صندوق کودکان سازمان 
ملل )یونیســف(، از آغاز بحران شیوع 
کرونا تا حالا ۶۰۰ میلیون دانش‌آموز در 

جهان از تحصيل بازمانده‌اند.
طبق اين گزارش تا اواســط ســال 
2021 ميــادي، مدرســه‌ها بیش از 

۲۰۰روز در نیمی از کشورهای منطقه‌ي 
آســیا و اقیانوســیه تعطیــل بوده‌اند. 
هم‌چنین در آمریکای لاتین و حوزه‌ي 
کارائیــب کــه طولانی‌تریــن تعطیلی 
مدرســه‌ها را تجربه کرده، مدرسه‌ها در 
۱۸ کشــور به‌طور جزئی یا کامل هنوز 
بسته‌اند. در شــرق و جنوب آفریقا هم 
۴۰درصد از کل کودکان در سن تحصیل 
از رفتن به مدرســه محروم هستند. به 
هرحال این جشــن و این ســال نو را به 
همه‌ی نوجوانان مســیحی کشور و دنیا 
تبریک می‌گوییــم و امیدواریم جهان 
روزهای بهتری داشــته باشــد؛ بدون 
كرونا... و همه‌ي دانش‌آمــوزان جهان 

شانس ادامه‌ي تحصيل را داشته باشند.

دوستان نوجوان!
شماره‌ى بعدى

هفته‌نامه‌ي دوچرخه
23  دي‌ماه 1400

منتشر  خواهد شد

امتحان در  روزگار 
اومیکرون!
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  نفيسه مجيدي‌زاده

راه‌كارهايي براي روزهاي امتحان

حالا درســت وســط روزهای 
امتحان ایســتاده‌ایم؛ در حالی که 
هرلحظــه ممکن اســت وضعیت 
تغییر کند و امتحان و مدرســه، 
غیرحضوری شــود. البتــه نباید 
بــرای ما فرقی داشــته باشــد، 
چون نمی‌توانیــم روی احتمالات 
برنامه‌ریزی کنیم، پس پیش به‌سوی 

برنامه‌ریزی درست!
به گزارش خبرگزاري ایســنا، دکتر 
»کمال حیــدری«، معاون بهداشــت 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشكي با اشاره به اینک‌ه باید درباره‌ي 
اومکیرون تجدیــد نظر کنیم، می‌گوید: 
»تعطیلی مدرســه‌ها و دانشگاه‌ها کی 
پیشنهاد است، اما ستاد ملی کرونا باید 
تصمیم‌گیری کنــد. البته مي‌شــود با 
دســتورالعمل‌های قبلي هم براي اين 
مراكز اقــدام كرد، اما چــون پروتکل‌ها 
به‌درستی رعایت نمی‌شــوند، پیشنهاد 
ما تعطیلی است که در نهایت ستاد ملی 
کرونا با رعایت تمام جوانب تصمیم‌گیری 

خواهد کرد.«
حالا این خبر و هرچه امتحان تا الآن 
داده‌اید )خوب یا بــد( را فراموش کنید؛ 
اصلًا در روزهای امتحان نباید کی لحظه 
هم به گذشته بازگشت. افسوس‌خوردن 
برای ثانیه‌های رفته هیچ فایده‌ای ندارد؛ 
پس در لحظه زندگــی کنیم و خودمان 

را برای امتحان‌های بعدی آماده کنیم.

تا راحت‌تر بگذرد
کارشناسان آموزشی برای یادگیری 
درس‌هــا و بهتــر گذراندن شــب‌هاي 
امتحان، پیشنهادهایی دارند که بعضی 

از آن‌ها را با هم مرور میک‌نیم:
1. مطالب آموزشي و ابزاري را که برای 
هردرس در اختیــار دارید، طبقه‌بندی 
کنید. مثلًا کتاب، دفتر، جزوه‌ي کمک 

امتحان در  روزگار 
اومیکرون!

به مناسبت سالگرد شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی، 
مسابقه‌ي »قهرمان من«  با مشــارکت کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.
به گزارش اداره‌ي کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل کانون 
پرورش فكري، موضوع‌های این مسابقه عبارتند از: »حاج قاسم؛ 
احترام به پدر و مادر«، »سردار دل‌ها؛ عشق به وطن«، »حاج 
قاسم و دفاع از حرم«، »یاران کوچک حاج قاسم«، »حاج قاسم 
و مردمی‌‌بودن«، »ســردار دل‌ها و فرزندان شهدا« و »تبیین 

وصیت‌نامه‌ي شهید سلیمانی« .
 صاحبان آثار می‌توانند در قالب‌های شــبکه‌ي اجتماعی 
)اســتوری، کانــال و صفحه(، کلیــپ و نماهنگ، نقاشــی، 
پوســتر و اینفوگرافیك، پادکســت و قصه‌گویــی دیجیتال، 
بازی و نرم‌افزارهای تلفن‌همراه و انیمیشــن، کم‌کیموشن و 

موشن‌گرافیك، در این رویداد شرکت کنند.علاقه‌مندان برای 
شرکت در این مســابقه می‌توانند آثار خود را تا دهم دي‌ماه از 
طریق سامانه‌ي شــبکه‌ي فعالان فرهنگی دیجیتال)پلت‌زار( 

به‌نشانی platzaar.ir ارسال کنند.
این رویداد به همت بسیج کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، مجامع تخصصی فعالان دیجیتال کودک و نوجوان و 
ناشران دیجیتال اسلامی و حمایت مرکز توسعه فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی و با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت فضای 
مجازی صدا و سیما، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همراه اول، سازمان 
سراج، انارستان، مؤسسه‌ي فهم و خانه‌ي کتاب و ادبیات ایران 

برگزار می‌شود.

او قهرمان من است

آموزشی یا هرامکان دیگری. سپس همه 
را به‌نوبت مطالعــه کنید. تکرار خواندن 
درس‌ها از جزوه‌های گوناگون باعث ثبت 
آن‌ها در حافظه‌ي شــما می‌شود. حتی 
می‌توانید برگه‌های امتحانی گذشته‌تان 
را مرور کنید و پاسخ‌های اشتباه را پیدا 

کنید.
2. اگر زمانِ کمی برای امتحان دارید، 
فقط وقتتــان را برای مــرور درس‌ها، 

خواندن مطالب کلیدی و یادداشــت‌ها 
بگذارید.

3. ســؤال‌ها را بــه قســمت‌های 
کوچ‌کتــر تقســیم کنیــد. کیــی از 
بهترین راه‌های موفقیت در امتحان‌ها، 
تقسيم‌كردن ســؤال‌ها به قسمت‌های 
کوچ‌کتر است تا بتوانید جزئیات سؤال 

را متوجه شوید. 
سپس قســمت‌های کلیدی سؤال را 

پیدا كنيد، چون این کلیدواژه‌ها به شما 
در پاســخ‌دادن به روش صحیح کمک 

میک‌ند.
4. تصویر ذهنی مثبتــي از خودتان 
بســازید و به موفقیت خودتان امیدوار 
باشــید. جنبه‌های منفــی را هم فعلًا 

فراموش کنید.
5. می‌توانید از تکنکی خلاصه‌برداری 
استفاده کنید؛ یعنی عبارت‌ها، مفاهیم 
و موضوع‌هاي کلیدی متن را یادداشت 
کنید، به‌طوری که در مــرور مطالب، با 
نگاهک‌ردن و خواندن خلاصه‌ها، همه‌ي 
مطالب خوانده شــده برایتان یادآوری 

شود.
6. اگر شب‌ها هشت ساعت بخوابید، 
حافظه‌ي شــما بهتر عمل میک‌ند. مغز 
انســان بر اثــر اختلال خواب آســیب 
می‌بیند، چون خواب زمانی است که مغز 
خود را ترمیم و بازســازی میک‌ند. مغز 
شما پس از دریافت اطلاعات درسی، نیاز 
به بازسازی دارد و خوابیدن، تنها راه مؤثر 

برای این مسئله است.
7. ورزش ســبک روزانه را فراموش 
نکنید یا دست‌كم کمی پیاده‌روی کنید. 
پیــاده‌روی باعث آزادشــدن اندورفین 
در مغز می‌شــود و نشــاط را به شــما 

برمی‌گرداند.
8. پس از هر30 تا ‌50دقیقه مطالعه، 
به خودتان ‌10دقیقه استراحت بدهید و 
از این زمان‌های استراحت برای ورزش یا 
تغذیه استفاده کنید. در این زمان‌های 
اســتراحت، ســراغ باز‌ی‌های رایانه‌ای 
نروید چرا که این مسئله باعث می‌شود 
مطالبی کــه خوانده‌اید، به‌خوبی جذب 

ذهن نشوند.
9. می‌توانیــد بعضــی درس‌هــا را 
به‌صورت آنلاين، همراه با دوستان خود 
مطالعه کنید و قسمت‌هایی را که مشکل 

دارید از آن‌ها بپرسید.
10. آن‌چه را که می‌خوانید، بفهمید 
یا حداقل آن را به زبــان خودتان از اول 
توضیح بدهیــد. براي يادگيــري بهتر 
باید فهــم و درک واقعی از موضوعی که 

می‌خوانید، داشته باشید.

ساده بخورید
اما تغذیه در روزهای امتحان بســیار 
مهم است؛ قرار نیست تغذیه‌ي متفاوت 

یا عجیبی داشته باشید. 
»ایمان هدایی« کارشــناس تغذیه و 
بهداشت به خبرنگار دوچرخه می‌گوید: 
»این‌روزهــا توصیهک‌ردن بــرای تغذیه 
چندان آسان نیســت، اما برای داشتن 
تغذیه‌ی مناسب، گاهی فقط کافی است 
بعضــی از موادغذایی را اصــاً نخورید. 
مثلًا خوردن  دوغ ترش یا فســت‌فودها 
را فراموش کنید. شــیرینی‌ها و تنقلات 
را هم کنار بگذارید، چون این خوراکی‌ها 
ممکن اســت در نــگاه اول انــرژی‌زا 
به‌‌نظر برســند، اما این قابلیت در آن‌ها 
کوتاه‌مدت است و پس از مدتی احساس 
خستگی بیش‌تری به شما خواهند داد. 
در عوض می‌توانید از موادغذایی سالمي 

که در خانه دارید استفاده کنید.
یادتان باشد در روزهای امتحان، آب 
فراوان بنوشید و البته خوردن صبحانه را 
فراموش نکنید. اگر امكانش را داريد، در 
صبح امتحان کی تخم‌مرغ یا يك ليوان 
شــیر بخورید. چای کم‌رنگ بنوشید و 
اگر احساس خســتگی کردید، به‌جای 
نوشیدن قهوه، اســتراحت کنید و کمی 

بخوابید.
خوردن غذاهای نشاســته‌ای مانند 
ماکارونی، برنج و نــان به‌دلیل تأثیر در 
بهبود یکفیت خواب، در شــب امتحان 

مفید هستند.«
 متخصصان تغذیــه معتقدند رژیم 
غذایی غنی از پروتئین، میوه و ســبزی 
تازه، بــه جهــت تأمیــن ویتامین‌ها و 
موادمعدنــی، لبنیــات به‌ویژه شــیر، 
از بهتریــن برنامــه‌ي غذایــی بــرای 

دانش‌آموزان در طول امتحان‌هاست.
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وقتم دستم به قد آرزوهایم نمی‌رسد، 
برای رسیدن به آن‌ها سخت‌تر و سخت‌تر 
روی پاهایم بلند می‌شــوم. »فقط کمی 
دیگر!« این جمله‌ای اســت که همیشه 
به خودم می‌گویم. گاهی جواب می‌دهد، 
گاهی جــواب نمی‌دهــد. وقتی جواب 
می‌دهد خوشحال می‌شوم و وقتی جواب 
نمی‌دهد چندباره تلاش می‌کنم. طوری 

که انگار نمی‌توانم شکست را بپذیرم.

پایین‌بودن گاهی 
چه‌قدر خوب است!

این داســتان یکــی از آرزوهای من 
است که برآورده نشد. مثل همیشه روی 
پاهایم بلند شدم و تلاش کردم قدم را به 
آرزویم برسانم. فقط کمی دیگر! کمی! 
کمی! اما چه‌قــدر؟ آرزوی من انگار دور 
و دورتر می‌شــد. یک‌باره کسی در قلبم 

گفت: »تلاش‌هایی که بی‌فایده بود.«
بی اختیار دســتم را پایین آوردم. به 
جمله‌ای که از ناکجا در قلبم نشسته بود 

فکر کردم. نه این‌که از خودم پرســیده 
باشــم آن حرف از کجا آمده اســت. نه 
این‌که دنبال گوینده‌اش گشته باشم. از 
عمق معنایی که آن کلمه‌ها می‌رساندند 
بود که دســتم پایین افتاده بود و همان 
لحظه دریافتم همیشه این‌که به‌سختی 
روی پاهایــم بلند شــوم تا دســتم به 
آرزوهایم برســد ارزشــمند نیست. اما 
از کجا باید دانســت کــدام آرزو ارزش 

تلاش‌کــردن دارد و کدام نــدارد؟ چه 
دوراهی گیج‌کننده‌ای!

راستش همیشــه آرزوها چنان مرا 
هیجان‌زده می‌کنند که بی‌معطلی برای 
داشتن آن‌ها دســت پیش می‌برم. فقط 
کمی دیگــر! و با این جملــه‌ی طلایی، 
بیش‌تر و بیش‌تر تــاش می‌کنم. اما آیا 
همه‌ی آرزوهایی که به آن‌ها رســیدم 
مرا شاد کردند؟ آیا همه‌ی آن‌ها آن‌قدر 
ارزشمند بودند که برایشان تلاش کنم؟ 
این‌ها سؤالاتی بود که به دنبال شنیدن 

آن جمله در ذهنم نقش بستند.
و بعد احساس کردم از درون متوقف 
شــده‌ام. نه از آن توقف‌هایی که از ســر 
ناچاری اســت. از آن توقف‌هایی که از 
سر دانایی است. دست‌هایم را پشتم نگه 
داشــتم و با خودم گفتم: »همیشه هم 

نباید به همه‌ی آرزوها رسید.«
و ناگهان آرامشــی عجیب در جانم 
نشســت. دریافتم که تلاش‌های پی در 
پی مرا از پا انداخته بود و اگرچه در ظاهر 

از رسیدن به آرزوها شــاد می‌شدم اما 
از درون، بعــد از هر تلاش، فرســوده‌تر 
می‌شدم. با خودم فکر کردم تلاشی که 
بر من نیفزاید و از من بکاهد، تلاشی که 
مرا فرسوده کند، در مسیر درست نیست.
همان‌جــا زیــر درخــت آرزویم که 
دستم به شــاخه‌ی بلند آن نمی‌رسید 
نشستم. پایین‌بودن گاهی چه‌قدر خوب 
اســت! مثل همان‌لحظه کــه من روی 
زمین نشســته بودم. با این‌که دستم از 
شــاخه‌های درخت کوتاه بود اما زمین 
را داشــتم. زمینــی کــه آرامش‌بخش 
بود. دیگــر دوراهی، گیج‌کننــده نبود. 
می‌دانستم همیشــه هم قرار نیست به 
آرزوهایم برســم و گاهی پایین‌بودن از 
بالابودن ارزشمند‌تر است. اما از کجا باید 
می‌دانستم کدام پایین‌بودنی ارزشمند 
اســت؟ اگر پایین‌بــودن حقیقتاً به من 

آرامش می‌داد پس ارزشمند بود.
این داســتان آرزویی بــود که به آن 

نرسیدم اما در پی آن آرامش را یافتم.

  اوكتاي فراغي

همان قطــاری کــه بــه راه افتاده 
است و مسافران بســیاری را با خودش 
می‌برد. مســافرانی که شــاید دوباره به 
همین‌جایی که بوده‌اند برگردند و شاید 
دیگر برنگردند. شاید مقصد آن‌قدر زیبا 
و دل‌خواه باشد که مسافران نخواهند به 

مبدأ برگردند.
همان چشم‌انتظارانی که مسافرانشان 
را بدرقه کرده‌اند. برایشــان دست تکان 
داده‌اند و پشت لبخندهای غمگینشان 
بی‌صدا گریه کرده‌اند. آن‌ها به بازگشت 
مســافر همیشــه امیدوارند. حتی اگر 
بدانند او بــه جایی می‌رود که بســیار 
دل‌خواه‌تر اســت، اما باز در دلشان دعا 

می‌کنند مسافران برگردند.
رفتن، همیشه با خودش غم می‌آورد. 
آن‌که می‌رود چیزی را از دست نمی‌دهد؛ 
کسی که می‌ماند از دست می‌دهد. حالا 
انگار بارها و بارها تو رفتــه‌ای. انگار آن 
قطار هرروز از حوالی ما گذشــته است. 
حتی در خواب‌هایمان هم صدای سوت 
قطار می‌آیــد. قطاری کــه از رفتن‌ها و 
تنهاشدن‌ها حکایت می‌کند. قطاری که 

آدم‌ها را از هم دورتر و دورتر می‌کند.
قطار در مســیر بود که ســتاره‌های 
آســمان یکی‌یکی فرو افتادند. قطار در 
مسیر بود که باران نزول کرد. و غم مانند 
مه‌ که پشــت پنجره می‌نشیند، کم‌کم 
منظره‌ی ما را تار و مبهــم کرد. آن‌قدر 
که دیگر چیــزی از زیبایی‌های جهان 

ندیدیم.
رفتن تو لحظــه‌ی فروافتادن پرده بر 
زیبایی‌های دنیا بود. همه‌جا تاریک شد 
و ما چنان از درون خالی شدیم که دیگر 
درکی از خودمان هم نداشــتیم. حتی 
پرده‌ها را هم کشــیدیم و اجازه دادیم 
جهان در سکوت خود بیش‌تر فرو برود. 

رفتن همیشه با خودش غم می‌آورد
راستش پنجره‌ها آن‌قدر مه‌گرفته بودند 
که دیگر امیدی به بازگشــت خورشید 

نداشتیم.
هنــوز در روزهای ســرد زمســتان 
صدای تو در گوش خانــه می‌پیچد. آیا 
صدا شنیدنی نیســت؟ آیا صدا می‌تواند 
لمس‌کردنی باشد؟ درباره‌ی تو همه‌چیز 
فرق می‌کند. با تو هــر معجزه‌ای اتفاق 
می‌افتاد. صــدا نیز می‌توانســت گرم و 

اطمینان‌بخش باشد.
هرمــادر، پیامبری در خانه اســت. 
پیامبری که معجزه‌های بزرگ و کوچک 
بســیاری در قلبــش دارد. بزرگ‌ترین 
معجزه نیز امیدی است که از حضورش 
در خانه جریــان می‌یابد. خانه از حضور 
مادر گرم می‌شود، امن می‌شود و اگرچه 
دنیا بسیار ما را غمگین می‌کند، در پناه 
مادر می‌شود به‌روزهای خوش هم‌چنان 

امیدوار بود و حــس خوش‌بختی کرد. 
معجزه‌ای بالاتر از این نیست که در اوج 
غم‌ها، یک حضور بتوانــد دوباره آدم را 

شاد کند.
اما حالا قطار رفته است. آن‌قدر دور 
شده که دیگر صدای سوت آن حتی در 
خیالمان هم نمی‌پیچد. می‌دانیم قطار به 
سوی مقصدی دل‌خواه و زیبا رفته است 
اما داستان جامانده‌ها تکرار شده است. 

 ياسمن رضائيان
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ما این‌جا مانده‌ایم و از دســت داده‌ایم و 
راستش هیچ تسکینی آراممان نمی‌کند. 
تنها چیزی که می‌تواند کمی از اندوه ما 
بکاهد این است که می‌دانیم ما نیز روزی 
سوار همان قطار می‌شــویم و به سوی 
مقصدی که تو رفته‌ای می‌آییم. و آن‌روز 
قصه‌ی رسیدن آغاز می‌شود؛ دیدار اتفاق 
می‌افتد و قلبمان باز از معجزه‌ی حضور 

تو آرام می‌شود.

در آستانه‌ی شهادت حضرت فاطمه‌س و ايام فاطميه



مادربزرگ را بیش‌تر از جان دوست داشتیم. به او می‌گفتیم »بی‌بی«. همیشه‌ی 
خدا چند لاخ1 موی حنابسته از زیر چهارقد سفیدش به پیشانی‌اش چسبیده بود. ریزه 
و پیر بود و سبک راه می‌رفت. به‌قول خودش گوشتش آب رفته بود. لپ‌هایش شل و 
وارفته بودند. رگ‌های آبی دست‌هایش از زیر پوست نازک شیری رنگش پیدا بودند. 
یک انگشتر، فقط یک انگشتر عقیق به انگشــت دست راستش داشت. سرسجاده‌ي 

نماز، قاب صورتش هاله‌ی نور بود، عین فرشته‌ها بود. 
شب‌های تابستان، ما همه روي پشت‌بام می‌خوابیدیم؛ من کنار بی‌بی. با چشم‌های 
نیم‌بسته خیره‌ی آسمان می‌شــدم و هم‌زمان گرمای تن بی‌بی را می‌بوییدم. بی‌بی، 
دستش را در موهای انبوه و سیاهم فرو می‌برد و با انگشت‌های زبرش، آرام‌آرام پوست 
ســرم را نوازش می‌داد. طنین صدای مخملی و نرمش مرا به دنیای رؤیاهایم وصل 

می‌کرد. صدایش ترنم سحرآمیزی بود که با کلمات جادویی به پروازم در‌می‌آورد.
آن‌وقت که من کاملًا آماده‌ی شــنیدن بودم، بی‌بی بعد از بسم‌الله شروع می‌کرد و 
برایم قصه می‌بافت. با صدای قصه‌گوی شب‌هایم، ستاره‌ها پایین می‌آمدند و گوش تیز 

می‌کردند. از لذت شنیدن قصه‌هایش ستاره‌های آسمان جشن می‌گرفتند.
بی‌بی، قصه‌ی»دیو شاخ سیاه« را می‌گفت. صدبار آن را شنیده بودم. هزاربار دیگر 
هم می‌گفت باز هم دوست داشتم بشنوم؛ »دیوه شاخ‌هاشه تیز کرد، تو گوشاش پنبه 

چپاند، سم‌هاشه برق انداخت و راه افتاد...«
تا آخرش را از برَ بودم. همه‌ی قصه‌هاش را از حفظ بودم. می‌توانســتم با مکث‌ها و 
فراز و فرودها، کلمه به کلمه تکرارشــان کنم. قصه‌متل‌های بی‌بی را قلپ‌قلپ با ولع 

می‌نوشیدم و باز هم تشنه بودم.
خدابیامرز خیلی سال اســت از میان ما رفته. او رفت و ما را تنها گذاشت. مایی که 
با قصه‌های او، با صدای گرم و نرم و دل‌نشــینش بزرگ شدیم و قد کشیدیم و آن‌چه 
ماند، خاطرات خوب و شیرین و دل‌نشینی است که هیچ‌گاه از یاد و خاطرم نمی‌روند.

 بی‌بی گلی بود که از مــا غنچه‌ها هم‌چون جان مواظبت می‌کــرد و برایمان دل 
می‌سوزاند و تر و خشکمان می‌کرد. 

بهشت سزاوار و زیر پایش! 

پي‌نوشت:
1. لاخ، واحد شمارش چيزهاي دراز و باريك مانند مو و چوب. ب
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 رفيع افتخار

بي‌بي
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مقصــد
  زهره مسکنی

نگرانیِ مادر

از لب‌هایش شروع می‌شود

تا بلاتکلیفی رنگ‌نکرده‌ی موهایش

شبیه عکس مادربزرگ که هیچ‌وقت تمام نشد

شبیه بوق ماشین‌ها، پشت چراغ قرمز

ممتد، معترض، مضطرب

رفتن، رسیدن، برگشتن...

مادر همیشه می‌گوید:

»رسیدی خبر بده!« 	

آی تخته‌سنگ‌ها!
 بازتاب نامم از دهان کوه‌ها که یادتان نرفته است؟ 

ما که پابه‌پای هم 
عمق رود و انزوای  دره  را 

کشف کرده‌ایم 
روزهاست 

منع از رفت و آمدیم 
راستی چگونه 

سنگ روی سنگ بند می‌شود 
ما که هم‌چنان  

بین کنج خانه‌ماندن و
             دل به جاده‌ها‌زدن 

                                                      مرددیم
ما که با تمام روزهای بد 

باهزار مانع و هزار سد
                                                      راه آمدیم 

حیف!
 هرچه را که دوست داشتیم 

زیرپا گذاشتیم 
لحظه‌های باشکوه را

                                                      میان کوه‌ها گذاشتیم

تــــــرديد
  حمیده سیوانی‌امیرخیز
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متأســفانه هنوز درگيــر مبارزه با كرونا هســتيم و 
اوميكرون هم كه از راه رسيده! پس هم‌چنان ناچاريم در 
اين‌روزهاي سرد زمستاني هم در خانه بمانيم. آپاراتچي 
اين هفته به سراغ سايت‌هاي پخش آنلاين مثل »فيليمو« و 
»نماوا« و... رفته و دو پيشنهاد تماشايي برايتان آماده كرده 
است. اگر آن‌ها را تماشا كرديد، از همين حالا هم مي‌توانيد 
آماده باشيد كه در شماره‌هاي آينده، گفت‌وگوهاي ويژه‌اي 

را درباره‌ي آن‌ها در صفحه‌‌ي شهرفرنگ بخوانيد.

اين هفته در كوله‌ي آپاراتچي 

پيشنهاد  زمستانی
  علي مولوي

بازگشت بچه‌ي چُلمن!
بعيــد اســت كتاب‌خــوان باشــيد و 
مجموعه‌ي خاطــرات جذاب، خنده‌دار 
و بامزه‌ي گِرِگ هِفلي را نخوانده باشيد 

يا دست‌كم اين مجموعه را نشناسيد.
ايــن مجموعه‌كتاب در ايران بســيار 

پرطرفدار اســت و با نام‌هاي گوناگوني 
مثــل خاطــرات يــك بچــه‌ي چلمــن، 
دفتــر خاطــرات پســر لاغــرو، خاطرات 
بچــه‌ي دســت و پــا چلفتــي، خاطــرات 
يــك بي‌عرضــه، دفترچــه‌ي خاطــرات 

يــك بي‌عرضــه، دفتــر خاطــرات بچه‌ي 
لاغرمردنــي،‌ دفترچه‌ي خاطــرات يك 
بچــه‌ي لاغــر توســط ناشــران ايرانــي 

منتشر شده است.
جــف كينــي، نويســنده و تصويرگــر 

ايــن  خالــق  آمريكايــي،  50ســاله‌ي 
مجموعه‌ي پرفروش است. او نگارش 
اين مجموعــه را از ســال 2007 ميلادي 
آغاز كرده تا حالا 16 جلد از آن را منتشر 

كرده است. 
پيــش از ايــن هــم از ايــن مجموعــه 
اقتبــاس انجــام شــده بــود و فيلم‌هــاي 
بچــه‌ي  يــك  »خاطــرات  ســينمايي 
چلمن«،  »خاطرات يــك بچه‌ي چلمن: 
حرف، حرف رودريك اســت و بس!«، 
»خاطــرات يك بچه‌ي چلمــن:‌ روزهاي 
ســگيِ ســگي« و »خاطرات يك بچه‌ي 
چلمن: ســفر زهرماري« براساس اين 
كتاب‌ها ساخته شده بودند. اما اين‌بار 

بــراي اولين‌بــار شــبكه‌ي ديزني‌پلاس 
توليد انيميشن سه‌بعدي اين مجموعه 
را آغــاز كــرده و اوليــن قســمت آن را 
براســاس جلــد اول ايــن مجموعــه بــه 
كارگرداني ســوينتون اسكات در سوم 
دســامبر 2021 منتشــر كــرده اســت. 
فيلم‌نامــه‌ي ايــن مجموعــه را خود جف 
كيني نوشته و در حال حاضر نيز در حال 
نگارش قسمت دوم اين انيميشن براي 

سال 2022 ميلادي است.
خبر خوب براي هواداران ايراني اين 
بچه‌ي چلمــن اين‌كه اين‌روزها ســايت 
فيليمو اين انيميشــن جذاب، خنده‌دار 
و پرهيجان را با دوبلــه‌ي اختصاصي در 

اختيار كاربران خود گذاشته است.

پرستاران بچه از راه مي‌رسند!

كانــون پرســتاران بچــه، عنــوان 
مجموعه‌كتــاب محبــوب و پرفروشــي 
در دنياست كه در فاصله‌ي سال‌هاي 
1986 تــا 2000 ميــادي بيــش از 176 
ميليون نســخه فروش داشــته است.  
ايــن مجموعــه اثــر آن ام. مارتيــن، 
نويسنده‌ي مشــهور ادبيات كودك و 
نوجوان است كه تا سال 2010 ميلادي 
35 جلــد از ايــن مجموعــه را بــه چاپ 

رساند. 
در آغاز دهــه‌ي 90 ميــادي كه اوج 
شــهرت اين مجموعه‌كتاب بود، ابتدا 
ســريالي به همين نــام در 13 قســمت 
براي شــبكه‌ي اچ‌بي‌او ســاخته شــد و 
پنج ســال بعد در ســال 1995 ميلادي، 
نســخه ي ســينمايي كانون پرستاران 

بچــه بــه كارگردانــي ملاني مايــرون به 
پرده‌ي سينماها آمد.

اما از ســال 2020 ميلادي، شبكه‌ي 
نتفليكــس اقتباســي تــازه و مــدرن را 
از ايــن مجموعه‌كتــاب آغــاز كــرده و 
ســريال جديد كانــون پرســتاران بچه 
را با طراحي ريچل شوكرت آغاز كرده 
و تــا حــالا 18قســمت از ايــن مجموعه 
را در دوفصــل به مخاطبان خــود ارائه 

داده است.
در ايــن اقتبــاس جديــد زمــان 
داســتان بــه زمــان حــال و زندگــي 
امروز تغييــر پيدا كــرده، امــا عمده‌ي 
داســتان‌ها و شــخصيت‌ها براســاس 
همــان كتاب‌هــاي قديمــي نوشــته 
شــده اســت.  اين مجموعه‌، داستان 

دختري كلاس هفتمي به‌نام كريســتي 
اســتوني‌بروك  شــهر  در  تومــاس 
است كه به همراه دوســتانش  کلودیا 
یکشــی، مری‌آن اســپيی‌ر و استیســی 

م‌کگیــل، كانون پرســتاران بچه را در 
محله‌شان راه مي‌اندازد تا از بچه‌هاي 

همسايه‌هايشان نگه‌داري كنند. 
اگر دوست داريد در اين شب‌هاي 

زمستاني اين سريال جذاب و بامزه را 
تماشا كنيد، سايت‌هاي فيليمو و نماوا 
اين سريال را با دوبله‌ي اختصاصي در 

اختيار كاربران خود گذاشته‌اند.

شهر فرنگ

در كوله‌ي آپاراتچي چيست؟



نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، 
احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  

يعني خودم ساخته شده است.  اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از 
ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي مدرسه‌هاي كرونازده 

در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي‌پور

فيتيله پيچ

افسردگي!
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ســام دفترم!لطفاً چيــزي دربــاره‌ي امتحان رياضــي امروز 
نپرس! حتــي نمي‌خواهم خاطره‌ي امروز در ذهنم مرور شــود! 
فقط دوســت دارم ته خيــار را براي تــو تعريف كنــم؛ آن هم ته 

خياري كه خيلي شيرين بود.
اوايل امتحان، حسابي فيتيله‌پيچِ  فيتيله‌پيچ شده بودم! بعد 
از دو سال كلاس‌هاي آنلاين و امتحان‌هاي اپُن‌بوك و داشتن 
آرامش و در دســترس‌بودن ماشين‌حســاب و نديدن ريخت 
مراقب محترم سر جلسه‌ي امتحان و چه و چه و چه، حالا يك‌هو 
آموزش و پــرورش هوس كرده‌ ما را بكشــد توي مدرســه كه 
چه بشــود؟ مي‌خواهند بي‌ســوادي مــا را به رخمان بكشــند؟ 
مي‌خواهند بگويند شما  حتي دو ضرب‌در دو را هم بلد نيستيد؟ 
خب... بلد نيســتيم! چه كنيم؟ مگر ما مقصر هســتيم؟ مگر ما 
براي كروناي عزيز نامه نوشتيم كه تشريفش را بياورد زندگي 
ما را شــخم بزند؟ مگر ما گفتيم كه جناب محترم اينترنت، 
در زمان تدريس معلم رياضــي، در طول اين دو 
سال، هي شُل و سفت شود؟و هزار اگر 

و مگر ديگر !

دفترم!‌لااقــل كاش امتحان‌هــا را مثل هميشــه، بــا رياضي 
شروع نمي‌كردند! شايد يك امتحان آبكي، مي‌توانست مثل 
يك مســابقه‌‌ي تداركاتي، شــرايط روحــي و رواني مــا را براي 

شركت در يك آزمون جدي آماده كند.
برايم عجيب بود. وقتي برگه‌ها را پخش كردند،‌دستم خيس 
عرق شــد؛ آن هم نه چك‌چك آب، كه شُرشُر باران! چشمانم 
هم از باغ ورقه، يك ســبد آلبالو و گيلاس مي‌چيد؟ شايد باور 
نكني، اما در ســؤال اول، حتي نمي‌توانســتم دو را بــا دو جمع 
كنم.  يك حســي هم بــه من مي‌گفت اگر ســرم را بــالا بياورم، 
مرا به جرم اختلاس از ورقه‌ي جلويــي و دريافت وام ميلياردي 
از ورقه‌‌ي عقبي، دســت‌گير مي كنند و  به زنداني مي‌فرستند 
كه نگهبانانش، عددها هســتند و غذايــش، عددها و خوابش 

عددها و...!
به ايــن ترتيب، گردن كج هم شــده بود قــوز بالاقوز! يك‌هو 
حشــره‌اي در ذهنم ويزويز كرد كه بي‌خيال ســؤال اول بشــو! 
آن‌قدر جدي هم گفت كه بدون مكث و با همان دســتان آب 
دار و چشمان خيس، رفتم سراغ ســؤال دوم! اما آش، همان 
آش بود و كاســه، همان كاســه. نمي‌دانم چرا؛‌امــا يك‌هو دل 

بي‌صاحب من هم به صدا در آمد و خلاصه گــُـل بود، به سبزه 
نيز آراسته شد.. قار... چِك... قور... چِك...

اما دفترجــان، در كه هميشــه روي يك پاشــنه نمي چرخد! 
يك‌هو خورشيدي طلوع كرد و فرشته‌اي سر جلسه‌ي امتحان 
ظاهر شد و ورق برگشت. نه فكر كني فقط براي من! كه حس 

مي‌كنم براي همه‌ي بچه‌هاي كلاس گشايشي حاصل شد.
فرشته‌اي ماســك به دهان و  با چشــماني خندان، آمد سر 
جلســه‌ي امتحان. اول رژه‌اي رفت و طــول و عرض كلاس را 
درنورديد! انگار كه دلش براي ما سوخته باشد، به حرف آمد 
و گفت:  »بچه‌ها! اصلًا نگران نباشــين! اين امتحــان و نتيجه‌ي 
اون، همه‌ي سواد شما نيست! تلاش شما توي اين چند ماه، 
براي من خيلي بيش‌تر از اين‌ها ارزش داره! اين امتحان، فقط 
يه قطره از درياســت؛ همين! پس يه نفس عميق بكشين و به 
هر سؤالي كه بلدين، يه چشمك بزنين و جوابش رو بنويسين!

دفتــرم! تــه صــداي فرشــته، خيلــي شــبيه معلــم رياضــي‌ 
امســالمان بــود. معلمــي كــه او را فقــط در مانيتــور و بدون 

ماســك ديده بوديم. اما هر كه بــود، كلامش آب روي 
آتش بود! 

يك‌شنبه، ششم دي

امروز فهميدم كه اضطراب، همه، حتي گربه‌ها را هم از پا مي اندازد. ناظم مدرسه به ياور، بلندقدترين عضو گروه مافيا 
شك داشت، اما نتوانست چيزي را ثابت كند. از  آقاي ناظم اقرار و از ياور انكار. من هم بعيد مي‌دانم كار ياور باشد. ياور، با همه‌‌ي 

شيطنت‌هايش، به حقوق حيوانات خيلي احترام مي‌گذارد. نمونه‌اش، همان مرغ عشقي كه چند روز پيش، توي اتاقش، لاي پرده‌‌ي 
پنجره گير گرده بود. آن‌روز ياور به حرف هيچ‌يك از بچه‌هاي گروه محل نداد و پرنده‌ي زبان‌بسته را آزاد كرد. شايد هم واقعاً گربه‌ي بيچاره، 

جي‌پي‌اس مُخَش تعطيل شده و به‌جاي لانه، از كلاس ما سر در آورده بود. احتمالًا وقتي هم متوجه شده كه لانه‌اش با كلاس ما كمي 
فرق دارد! ديگر كار از كار گذشته بود و زنگ تفريح تمام شده و بچه‌ها سر رسيده بودند.

نه كسي جرئت مي‌كرد وارد كلاس شود و پنجره‌ي رو به حياط را باز كند، و نه از جلوي در ورودي كلاس، كنار 
مي‌رفتند. گربه‌ي بيچاره هم زنداني شده بود و خُل. از روي صندلي آخر، درست همان‌جايي كه ياور 

مي‌نشست، روي ديوار  راست مي‌پريد و هي چنگ مي‌زد.  انگار از ديوار زخمي هم  انتظار 
داشت كنار برود و برايش راه باز كند.

بچه‌ها هم كه اين‌جور وقت‌ها، تنشان به خارش مي‌افتد! هر چه آقاي رضايي، ناظم مدرسه 
فرياد مي‌زد كه از جلوي در كنار برويد، گوششان بدهكار نبود كه نبود. يكي صداي پلنگ 
در مي آورد و يكي صداي جوجه! فرزاد فرياد مي‌زد: »تا آخر عمر بايد تو كلاس بموني و با 
سواد بشي...« متين هم عين ميمون، توي سرش مي‌كوبيد و ورجه‌ورجه مي‌كرد. وقتي 

غائله خوابيد، ياور تا آخر زنگ، روي صندلي‌اش ننشست. 
آخر يك كُپه موي نارنجي افسرده مثل آدم، روي ميزش نشسته بود

 و  از جايش تكان هم نمي‌خورد.
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زبان شعر ابزار مهمی برای شاعر است. شاعر در انتخاب کلمه‌ها، 
در چیدمان کلمه‌ها کنار یک‌دیگر و به‌طورکلی در ساختن جهان 
شعر به عناصر زبانی، توجه ویژه‌ای دارد. گاهي شاعر از عناصر زبان 
عامیانه بهره می‌برد، یعنی همان زبان روزمره و ساده‌ای که همه 
با آن گفت‌وگو می‌کنیم. این شگرد، لحنی صمیمی در شعر ایجاد 

می‌کند و شعر به زبان گفتار نزدیک می‌شود.
عناصر زبان عامیانه در شــعر به شــکل‌های گوناگونی به‌کار 
می‌رود. گاه شــاعر ســاختار کلی قوانین و ویژگی‌هــای آن را 
وارد شــعرش می‌کند و به اصطلاح، جنس زبان شــعر را با زبان 
عامیانه متناســب می‌کند. به قول نیما یوشیج، موسیقی کلام و 
به‌کارگیری واژه‌ها و بیت‌ها و سطرها به همان زبان طبیعی اتفاق 
می‌افتد که گفت‌وگــو می‌کنیم. مثل بعضی از شــعرهای نیما و 
شعرهای سیدعلی صالحی و بسیاری از شعرهای فروغ فرخزاد 

و سهراب سپهری.

جایی برایم
گوشه‌ی دلت بگذار

جایی که جای هیچ‌کس نیست
همان گوشه‌ی خالی دلت

که هیچ‌کس پیدایش نمی‌کند
هیچ‌کس

آن‌جا را برای من کنار بگذار
سیدعلی صالحی

گاهی هم شاعر جزئیات زبان عامیانه، مثل کلمه‌ها، عبارت‌ها، 
اصطلاحات، فعل‌ها، ضرب‌المثل‌ها و تکیه‌کلام‌ها را به زبان رسمی 

شعر انتقال می‌دهد و زبان شعرش را صمیمی و ساده می‌کند. 

تا کجا شعرم پر از دلواپسی باشد
از کجا معلوم

شاید آن‌سوتر کسی باشد
مهدی مردانی

عبارت »از کجا معلوم« را بارها در گفتار روزمره شــنیده‌ایم و 
استفاده کرده‌ایم و حالا شــاعر همان را بدون کم‌وکاست از زبان 
عامیانه برداشــته و در زبان رسمی شــعر گنجانده تا لحن شعر 

صمیمی شود.
مریم اسلامی در شعر زیر از همان سطر آغازین، با زبان ساده‌ی 
گفتار به زبان شعر صمیمیت بخشیده و این صمیمیت زبانی را در 
نیمه‌ی دوم شعر با سطر »من می‌روم نان بگیرم« به اوج رسانده 

است:

یکی از همین کامیون‌ها
اثاثیه را با خودش برد

از این کوچه رفتید و پاییز آمد
همان صبح مرطوب

همان صبح من می‌روم نان بگیرم
تو و کفش‌های کتانی

من و بغض خیس غم‌انگیز
خداحافظی در خیابان پاییز

نکته‌ی مهم در کاربرد عناصــر زبان عامیانه یــا گفتاری در 
شعر، این اســت که شــاعر آن‌ها را در هماهنگی با دیگر عناصر 
شعر اســتفاده کند. چه در حالت کلی و سرودن بر اساس دستور 
زبان گفتار و چه در حالــت جزئی و انتقال کلمــه یا اصطلاح از 
زبان عامیانه به زبان رسمی شــعر. در حالت دوم شاعر باید کلمه 
یا عبارت انتقالی را درست در جای مناســب قرار دهد تا با دیگر 
کلمه‌ها و عبارت‌ها و سطرها به طور طبیعی هماهنگی کلامی و 
موسیقایی داشته باشــد. در غیراین‌صورت آن عبارت وصله‌ای 

ناجور خواهد شد که به زیبایی و روانی زبان شعر آسیب می‌زند.

شعرنوردي

زبان گفتار 
در شعر

  حسين تولائي

سلام دوچرخه‌ی عزیز، ای رفیق دیروز و 
امروز و هرروز، امیــدوارم حالت خوب خوب 

باشد.
شنیده‌ام یک طبقه نقل‌مکان کرده‌ای و از 
طبقه‌ی پنجم به طبقه‌ی چهارم مؤسســه‌ي 
همشــهري کوچ کرده‌ای. امیــدوارم در این 
طبقه اتفاقات خوبی انتظارت را بکشد، طوری 
که چاق شوی! منظورم این است که از لاغری 
و هشت‌صفحه‌بودن در بیایی، تپل‌مپل شوی 

و مثل قدیم‌ها دوبــاره هرهفته ۱۶صفحه‌ای 
منتشر شوی و آخرین پنج شــنبه‌ی ماه هم 
۳۲ صفحه‌ای و البته همراه با ســه‌چرخه‌ی 

کوچولویت.
یــادش به‌خیــر... حتمــاً دلــت بــرای 
آن‌روزها تنگ شــده؛ آن‌وقت‌ها که دوشنبه 
و پنج‌شــنبه‌ی هرهفته منتشــر می‌شدی. 
آن‌وقت‌هــا کــه پاتــوق ثابتــت، دکه‌های 
روزنامه‌فروشــی بود. آن‌وقت‌هــا که هنگام 

برگشتن از مدرسه با پول‌خردهای ته جیبمان 
تو را از روی پیش‌خان دکه‌ی روزنامه‌فروشی 
برمی‌داشــتیم. نمی‌دانم نوجوان‌های امروز 
چه‌قدر می‌دانند استرس تمام‌شدن روزنامه‌ی 
همشهری یعنی چی، وقتی دیر می‌رسیدیم 

جلوی دکه.
مجبــور بودیم پنج‌شــنبه‌ها از مدرســه 
تــا نزدیک‌ترین دکــه‌ی روزنامه‌فروشــی 
بدویم شــاید آخرین روزنامه‌ی همشــهری 
با دوچرخه‌ی همراهش ســهم ما شــود. اگر 
تمام شــده بود مجبور بودیم تا غروب همه‌ي 
دکه‌های شــهر را بگردیــم و همه‌جا بگویند 
همشهری تمام شــده و این یعنی دوچرخه 
هم تمام شــده و آن‌وقت ما می‌ماندیم و کلی 
فکر و خیال که یعنی نامه‌مان رســیده دست 
دوچرخه؟ این هفته چیزی از من چاپ شده؟ 
این هفته که اسامی خبرنگارهای ماه را اعلام 
کردند اسم من هم بوده؟ برنده‌های مسابقه‌ی 
کتاب‌خورها مشــخص شدند؟ جلدی که من 
انتخاب کرده بودم، جلد برتر شده؟ و هزار یک 

فکر و خیال دیگر... 
همین کــه اســممان را در ســتون »ای 
نامه که مــی‌روی به ســویش...« می‌دیدیم 
خیالمان راحت بود که دوچرخه بهمان توجه 
می‌کند و مــا نوجوان‌هــا را تحویل می‌گیرد 
و تا پنج‌شــنبه‌ی بعدی انگیزه‌مــان تأمین 
می‌شد. فکر کنم با همین چند سطر خاطرات 
آن‌وقت‌ها از جلوی چشمان تو هم رژه رفتند. 
چندبار که بی‌دوچرخه ماندیم ســفارش 
کردیم صبح زود، وقتی یکی از اعضای خانواده 
می‌رفت بــرای صبحانــه نان تــازه بخرد، با 
همشــهری و دوچرخه برگــردد. گاهی هم 
بعضی دکه‌ها هنوز باز نکــرده بودند یا هنوز 

همشهری نداشتند و... 
اما حالا در خانه نشســته‌ایم و کافی است 
اینترنت در دســترس باشــد و بعــد با چند 
کلیک با دوچرخه روبه‌رو شــویم... به‌دست 
آوردن این‌جوری دوچرخه )دســت‌یافتن به 
نســخه‌ی الکترونیکی( نســبت به آن‌جوری 
به‌دســت‌آوردن دوچرخه )دســت‌یافتن به 
نسخه‌ی کاغذی از دکه‌های روزنامه‌فروشی( 
بــرای نوجوان‌هــای امروز هــم خاطره‌های 
بامزه خلــق می‌کند کــه هردفعه یادشــان 
می‌آید لبخند روی لب‌هایشــان بنشــیند؟ 
به‌نظرم ســؤال جالبی است که خوب است از 

نوجوان‌های امروزت بپرسی.
یار دیرین تو، مرضیه کاظم‌پور

لبخندِ بزرگِ 
روی لب‌هایم
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تا حالا درباره‌ي »پرفكت‌تايمينگ« 
)Perfect Timing( شــنيده‌ايد؟ 
حتماً پيش آمده كه این‌روزها در فضاي 
مجازي، ویديوهایــی از اشــيا يا بهتر 
بگويم مجســمه‌هاي متحركي ببينيد 
كه حركت‌هايي دقيق و تكرارشــونده 
دارند. مثــاً حركت اشــیا در فضاهاي 
كوچك كه هر‌لحظه امــكان برخورد با 
شــي‌ء ديگري را دارند، امــا به دقت در 
حال رفت و آمد هســتند. حرکت‌هاي 
دقیق اين مجسمه‌هاي متحرك، بسیار 
اعجاب‌انگیزند. تنوع پرفکت‌تایمینگ‌ها 
خارق‌العــاده اســت. در فضایــی مثل 
اینســتاگرام به‌راحتــي مي‌توانيد انواع 

آن‌ها را ببینید.
درباره‌ي اين آثار هنــري می‌گویند 
كه بسیار آرامش‌بخش‌اند و برای چشم 
و مغز مفیدند. مجســمه‌هایی متحرک 
در فضاهایی که هر‌لحظــه و با خطایي 
کوچک، ممکن است ســقوط کنند یا با 
مانعی برخورد کنند، اما نمیک‌نند. آن‌ها 
در حال حرکت هســتند؛ مثل ســاعت 
حركت مــداوم و تكرارشــونده دارند. 
همه‌ي موقعیت‌های آن‌ها بسیار دقیق 
محاسبه شــده‌ اســت. اگرچه خيلي از 
آن‌ها شــكل انتزاعي و مدرني دارند، اما 
از سرديس‌ها و تنديس‌هاي معروف دنيا 
هم در ســاخت آن‌ها بهره گرفته شده 
است. اینک‌ه مثلًا سر کی مجسمه دور 
کی مستطیل در حال چرخش است و به 
نقطه‌ی سقوط که می‌رسد دوباره تغییر 
جهت می‌دهد؛ حرکت دوار مهره‌هایی 
که از فضای دقیق محاســبه شــده‌‌ای 
می‌گذرد، بی‌آنک‌ه به جایی برخورد کند 

و فرو بریزند، بسیار هیجان انگیزند. 
استفاده از داستان‌ها و اسطوره‌ها در 
خلق اين مجسمه‌هاي متحرك جذاب 
است. يكي از آن شخصيت‌ها »زئوس« 
اســطوره‌اي يوناني اســت كه با سر او و 
بقچه‌ی ســنگی پرفکت‌تایمینگ‌هاي 

بسياري ساخته‌اند. 
داستانش را شنیده‌اید؟ »کرونوس«، 
پدر زئوس شنیده بود که توسط کیی از 
فرزندانش سرنگون خواهد شد. به همین 
دلیل فرزندان خود را می‌بلعید. اما زئوس 
که فرزند ششــم او بود، توسط »رئا« و 
»گایا« نجات پیدا کرد. رئا، سنگ بزرگی 
را قنداق‌پیچ کرده و بــه کرونوس داد، 
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اين مجسمه‌هاي متحرك مي‌گويند

اگر دقيق محاسبه شود 
مشكل حل است!

ايستگاه

  طوبي ويسه

او نیز که فکر میک‌رد این ســنگ بزرگ 
زئوس است، آن را به‌جای زئوس بلعید!

از دیگر شــخصیت‌هایی که با او در 
ســاخت پرفکت‌تایمینگ بهره برده‌اند، 
»سیزیف« است. ســیزیف محکوم شد 
تا ســنگ بزرگــی را تا نزدیــک قله‌ای 
ببرد و قبل از رســیدن به پایان مسیر، 
شــاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر بود؛ 
و این چرخه تا ابد برای او ادامه داشــت. 
به همین دلیــل و از طریــق تأثیر آثار 
لاکسکی یونانی بر فرهنگ مدرن، امروزه 
هم انجام وظایفی را که در عین دشواری، 
بی‌معنی و تمام‌نشــدنی نیز هســتند، 
گاهی »ســیزیف‌وار« خطاب میک‌نند. 
تكرار حرکت ســیزیف هم دست‌مایه‌ي 
ســاخت پرفکت‌تایمینگ‌هاي متنوعي 

قرار گرفته است. 

هرچند كــه متأســفانه در تصاوير 
ايــن صفحــه نمي‌توانيــد حركــت 
پرفکت‌تایمینگ‌ها را ببینید، اما از اين 
به بعد وقتي در فضــای مجازی با آن‌ها 
مواجه شــدید، دیگر فلسفه‌ي ساخت 
‌آن‌ها را مي‌دانيــد. حركت‌هاي دقيق و 
تكرار شونده و موقعيت‌هايي دشوار كه 
با محاسبه، به آساني پشت سر گذاشته 

مي‌شود؛ درست مثل  زندگي.
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